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عراقــی منتشرشــده را نیــز متحول کند. اما چه ســود که 
آن چــه در ایــن ســال ها از آثــار تحلیلی جنگ بــه زبان های 
دیگــر ترجمه شــده آثاری اســت کــه فاقد اســتانداردهای 
بین المللــی اســت و اصولاً بــا یک نگاه بین المللی نوشــته 

نشده اما به همان صورت ترجمه شده است.

نگاه ژنرال های صدام  

در این جا به صورت نمونه برخی تحلیل های منتشر شده 
از فرماندهان ارتش صدام پیرامون آزادی خرمشهر را که 

در سال های اخیر منتشر شده مرور می کنیم.
کتــاب زیــر پوســت جنــگ کــه توســط وحیــد خضــاب 
گردآوری و ترجمه و توســط نشــر نارگل منتشر شده است 
سه مصاحبه از فرماندهان و شخصیت های مطرح حزب 
بعــث دارد. حامــد علــوان الجبــوری در ایــن کتــاب، در 
تحلیــل موفقیت های ایــران در جنگ می گویــد که روش 
ایــران »دکترین نظامی کره ی شــمالی بــود و آن هم تمرکز 
بــر امــواج انســانی.« او می گویــد کــه نظامیــان عراقی  با 
امواج انسانی از جوانان کم سن و سال روبه رو بودند »که 
روی پیشانی بندهایشــان شــعار نوشته شــده بود و بر این 
اســاس که کلید بهشت در جیب شــان است می آمدند و 
میدان هــای میــن با افراد بشــری باز می شــد و صدها نفر 
کشته می شدند تا یک راه امن به سمت یک پایگاه نظامی 
معین باز شود. سپس موج های دیگر می آمد و همین طور 
بــه تهاجــم ادامــه می دادنــد. راســتش بعضــی نظامی هــا 
بــرای من تعریف می کردند همین طور شــلیک می کردیم 
و اجســاد جلویمــان روی زمین می ریخــت و موج ها ادامه 
داشــت تــا آن کــه بــه پایــگاه می رســیدند و گلوله هــای ما 

تمــام می شــد و آن موقــع نبــرد بــا 
ســلاح ســرد شــروع می شــد؛ یعنــی 
یــک امر وحشــتناک.« ایــن در حالی 
پیروزی هــای  دوره ی  در  کــه  اســت 
ایــران تــا آزادســازی خرمشــهر یکی از 
دغدغه هــای اصلی فرماندهــان ایرانی 
بالا نرفتن تلفات بود. ســال 60، در عملیات طریق القدس 
تعداد شــهدا نســبت به عملیات قبلی زیاد شــده بود. بر 
اساس آمار بنیاد شهید كه در كتاب »نبرد طریق القدس« 
آمــده کل آمــار شــهدای ایــن عملیاتِ بــزرگ ١٢٩٠ شــهید 
بــود. بــا این حال برخی فرماندهان بــه تردید افتاده بودند 
و می گفتند مســئولیت  پذیرفتن سخت اســت؛ آن ها پس 
از دیدار با امام و شــنیدن ســخنان او قانع شدند همچنان 

فرمانده باشند.

ایرانی ها و میدان مین  

دربــاره ی روی میــن رفتــن ایرانی  ها هرچنــد روایت هایی 
شــفاهی و محــدود در خاطــرات افــراد وجــود دارد امــا 
روایت علوان الجبوری به شدت غیرواقعی است. محمد 
درودیان از نویسندگان و تحلیل گران مطرح جنگ در سپاه 
دربــاره ی مســئله ی روی مین رفتن ایرانی ها می نویســد: 
»تاکنون بارها این گونه گزارش ها را که بیشــتر در مراســم 
خاطره گویــی و یا عزاداری، همچنین از ســوی راویانی که 
در جنگ حضور نداشته اند، مطرح شده است، شنیده ام 
امــا به دلایلــی از پذیــرش آن خودداری کرده ام. نخســت 
این کــه مــا و مجموعه ی دوســتانی که به عنــوان راوی در 
کنــار فرماندهــان بــرای ثبــت و ضبط عملیات هــا حضور 
داشتیم، حتی یک مورد را نشنیده ایم که یکی از راویانی 
که در کنار فرماندهان حضور داشــته اســت، اظهار کند 
که در یگان نظامی و در شب عملیات، چنین اتفاقی رخ 
داده اســت. در عملیات هایــی که در قــرارگاه فرماندهی 
جنگ سپاه و ارتش حضور داشتم، حتی یک مورد گزارش 
در جلســات عمومــی و یــا خصوصــی در ایــن زمینــه بیان 
نشده است.« سردار درودیان خود از راویان دفتر سیاسی 
ســپاه بــوده که هزاران صفحــه گزارش را مرور کــرده و در 
جلســات متنوعــی حضــور داشــته و می گویــد: »اگر این 
احتمال را در نظر بگیریم که مواردی وجود داشته اما به 
دلایلی در جلسات بیان نشده و یا راویان از ثبت و گزارش 
آن خــودداری کرده اند، دو مســئله بــه میان خواهد 
آمــد: نخســت این کــه، مــوارد یــاد شــده به قــدری 
نــادر و یــا غیرقابل پذیــرش بوده که از بیــان و نقل، 
همچنین ثبت و ضبط آن، خودداری شده است. در 
این صورت موضوع دوم به میان خواهد آمد که چرا 
آن چــه وقوع آن بســیار انــدک و تاکنون در هیچ 
گــزارش رســمی بیان نشــده، تا این انــدازه رواج 
یافتــه و بــه  مثابه یک رویــه ی عمومی در جنگ 
تلقــی می شــود؟ متأســفانه در جلســات نقــد و 
بررســی جنــگ و یــا ســخنرانی فرماندهــان نیز 
دربــاره ی چگونگی این نــوع موارد، در صورت 
وقوع و همچنین تکذیب و مقابله با ترویج این 
روش، به  عنوان یک رویه ی عمومی برای عبور 
از میادین مین، توضیحی داده نشده که خود 

محل تأمل است.«
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22 اردیبهشــت 61، قاســم علی ظهیرنــژاد، مصاحبــه ای 
اختصاصــی بــا روزنامــه ی اســترالیایی The Age انجــام 
داد و در آن از جنــگ میــان ایــران و عراق گفت؛ »جهان 
گفــت ایران مرده اســت. حتی بعضی عوامــل در داخل 
ایران نیز گفتند ایران شکســت خورده است.« او سپس 
کیــف قهوه ای اش را بــاز کرد و پوشــه هایی بزرگ بیرون 
آورد کــه حــاوی اســتراتژی های جنگ ایران، پــس از آغاز 
آن بود. گزارشــگر نوشــته بــود ژنرال ظهیرنــژاد در حالی 
کــه صفحــات را ورق مــی زد، برخــی از بخش هــای ایــن 
اســتراتژی ها را می خوانــد و بــا افتخــار می گفــت: »چه 
کسی خیال می کرد نیروهای ما بتوانند این استراتژی ها 

را با کمتر از یک درصد خطا، پیاده کنند؟«
ظهیرنــژاد مغرورانه می گفت پــس از پیروزی های اخیر، 
از نظــر نظامــی بســیار بــرای ایــران ســاده بوده کــه وارد 
خــاک عراق شــود و بصــره را بگیرد؛ »به ســادگی خوردن 
یک لیوان آب بود.« اما او می گفت آیت الله خمینی به 
آن هــا ایــن اجــازه را نداده و به آن ها هشــدار داده »حتی 

یک غیرنظامی در آن سوی مرز ها نباید زخمی شود.«
در ادامــه مصاحبه گــر از دلایــل پیروزی ایــران در جنگ 
و »تبدیــل شکســت های اول بــه پیــروزی تقریباً قطعی« 
پرسیده بود و ظهیرنژاد پاسخ داده بود دلیل آن این  بوده 
که ایرانی ها از خاکشان دفاع می کردند و حمله ی عراق 
احساســات ملــی را برانگیختــه بــود؛ »در طــرف مقابل، 
ســربازان عراقــی نمی دانســتند برای چــه می جنگند... 
ملت عراق نمی دانند چرا این همه سرباز فدا می کنند و 

این همه منابعشان از بین می رود.«

 رزمنده ی ارتشی در حال خنثی کردن 
مین. عراقی ها می گفتند ایرانی ها با 
شهادت طلب ها میدان مین را باز می کنند.

 قاسمعلی ظهیرنژاد فرمانده  نیروی زمینی ارتش بود و 
پس از آن رئیس ستاد مشترک ارتش شد.

پیشانی بندهایی با عبارت های 
مذهبی به عنوان نشان رزمنده های 

ایرانی شناخته می شد.


